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 ورود پنج نفتکش ایرانی به ســواحل ونزوئــا، روند افول آمریکا 
را به همگان نشــان داد. نوام چامسکی، اندیشــمند آمریکایی، 
معتقد است که این کشــور یک امپراتوری در حال سقوط است. 

  ***
ورود پنج نفتکش ایرانی به ســواحل ونزوئــا، را باید ورود تهران 
به  حیــاط خلوت آمریکا دانســت. طبق دکتریــن مونروئه، که 
در ســال 1823 تهیه شده اســت، واشــنگتن کل قاره آمریکا، 
مخصوصــا آمریــکای لاتین، را حیــاط خلوت خــود می داند.

»عبدالبــاری عطــوان« اعــزام 
نفتکش هــای ایرانی بــه ونزوئا 
را بزرگتریــن شکســت خفت بار 
و  کرد  توصیــف  آمریــکا  دولت 
نفتکش های  رســیدن  نوشــت؛ 
همچون  ونزوئا،  سواحل  به  ایرانی 
ایران  که  اســت  دردناکی  سیلی 
به گوش رئیس جمهــور آمریکا و 
اســتکبار آمریکایی نواخته است.

 معامله ایران و ونزوئا با طا به جای 
دلار می تواند ســبب شکل گیری 
بلوکی از کشــورهای تحت تحریم 
آمریکا، از جمله  روســیه، چین، 
ایران، کوبا، کره شــمالی و ونزوئا 
شــود و این کشــورها در تجارت 
ارزهایی  و  از طــا  میان خــود، 
به غیــر از دلار اســتفاده کنند.

پنج نفتکش ایرانی خردادماه بی اعتنا به تحریم های آمریکا 
و با پرچم رســمی ایران در آب های آزاد، به ســمت کشور 
ونزوئلا حرکت نمودند و در بنادر کشور ونزوئلا پهلو گرفتند. 
نفتکش های فورچون، پتونیا، فارســت، فاکسون و کلاول با 
فاصله زمانی مشخص از بنادر ایران به سوی سواحل ونزوئلا 
حرکــت کردند. این نفتکش ها بنزیــن و گازوئیل مورد نیاز 
مــردم ونزوئلا را منتقل کردند. اما نکته مهم دراین میان به 
شرایط عبور این نفتکش ها برمی گردد. ایران و ونزوئلا تحت 
شدیدترین تحریم های آمریکا هستند و واشنگتن بارها هشدار 
داده بود که مانع از هر گونه کمک به این دو کشور خواهد شد. 
اما ایران بدون توجه به این هشدار مسیری را انتخاب کرده تا 
پوشالی و ادعایی بودن قدرت آمریکا را اثبات کند. موفقیت 
ایران در اعزام این نفتکش ها باعث شده تا اقتدار ادعایی آمریکا 
تحت تاثیر اقتدار ایران قرار بگیرد. در واقع نفتکش های ایرانی 
در حالی موفق شده اند که به سواحل ونزوئلا برسند که آمریکا 
با وجود تهدیدهای بسیار تنها نظاره گر این ماجرا بوده است. 

اما اهمیت این اقدام ایران چیست؟
اثبات افول آمریکا

مهم ترین مسئله در رسیدن پنج نفتکش ایرانی به سواحل 
ونزوئلا به اثبات دوران افول آمریکا برمی گردد. پیش از این، 
آمریکا برای خود قدرت تعیین کنندگی و هژمونی در جهان 
قائل بود. اما در سال های اخیر این موقعیت بسیار تضعیف شده 
اســت. افول آمریکا به عنوان یکی از کلید واژه هایی به شمار 
می رود که در یک دهه گذشته بسیار مورد استفاده رسانه ها 
و کارشناسان حوزه بین الملل قرار گرفته است. در واقع آمریکا 
از فردای پس از جنگ جهانی دوم توانست بر ویرانه هایی که از 
این جنگ به جا مانده بود بایستد و یکی از قطب های اصلی 
نظام دو قطبی را در کنار شوروی تشکیل دهد. از سال 1945 
تا فروپاشی شوروی در 26 دسامبر 1991 نظام دو قطبی در 
جهان حاکم بود و آمریکا توانست بلوک غرب را در مقابل بلوک 
شرق تقویت کند. پس از فروپاشی شوروی دوران جدیدی در 
نظام بین الملل شروع شد. برخی معتقدند که نظم حاکم بر 
جهان در این دوران تک قطبی بوده و آمریکا هژمون عرصه 
بین الملل بوده است. برخی نیز نظام سلسله مراتبی را برای 
توصیــف این دوران به کار می برند. اما نکته مهم این دوران 
که نزدیک به ســه دهه طول کشیده این است که هژمونی 
و قدرت آمریکا رو به افول بوده و  نشــانه های این افول نیز 
در بخش های مختلف بــه ویژه در بخش اقتصادی و قدرت 

از زمــان شــروع تظاهرات ضدنژادپرســتی در آمریکا در 
واکنش به قتل یک سیاهپوســت به دســت پلیس این کشور 
و ســریال پرتکرار این دست از حوادث در آمریکا، موج بزرگی 
از اعلام همبستگی با معترضان آمریکایی و در محکوم کردن 
اقدامات ســرکوبگرانه دولت »دونالــد  ترامپ« علیه تظاهرات 
مردمی، در کشورهای اروپایی شکل گرفته است. و در همین 
راستا، در برخی از این کشورها حتی تجمعات اعتراضی بزرگی 
طی روزهای گذشــته تشــکیل شده اســت. دراین تجمعات 
تظاهرکنندگان اروپایی شعارهای بسیاری نیز در محکوم کردن 
سیاست های نژادپرستانه در اروپا نیز سر می دهند، موضوعی که 
نشان از وجود نارضایتی از تبعیض نژادی در زیر پوسته به ظاهر 
دموکراتیک و آرام جوامع اروپایی دارد و جرقه اعتراضات آمریکا 

موجب فعال شدن این شکاف خفته شده است.
نژادپرستی در اروپا

تقریبا از زمان جنگ سوریه و بحران های خاورمیانه، موج 
جدیدی از نژادپرستی آرام و خاموش زیر پوست جوامع اروپایی 
در حال رشد بوده که با روی کار آمدن  ترامپ در آمریکا و برخی 
مسائل دیگر در  حال تشدید است. در تازه ترین گزارش »آژانس 
اروپایی حقوق اساسی شهروندان« که هفته گذشته منتشر شده: 
»30درصد از شهروندان رنگین پوست می گویند در پنج سال 
گذشته دست کم یک بار مورد آزارهای لفظی نژادپرستانه و 5 
درصد مورد آزار و حملات فیزیکی قرار گرفته اند.« بر اساس این 
گزارش این نگاه نژادپرستانه در رفتار پلیس کشورهای اروپایی 

اهمیت و پیامدهای ورود ایران
به حیـاط خلوت آمـریکا

نرم قابل رویت است. در این میان کارشناسان و اندیشمندان 
غربی و به ویژه کارشناسان آمریکایی بیش از دیگران بر مسئله 
افول آمریکا تاکید کرده اند. جان ایکنبری، نظریه پرداز روابط 
بین الملل و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در سال 2014 
اعلام کرد، تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر 
نظام تک قطبی در جریان اســت. عصر آمریکا در حال پایان 
است و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربی شده 
است. قدرت آمریکا در حال فرسایش است. نوام چامسکی، 
اندیشمند آمریکایی نیز معتقد است که آمریکا امپراطور در 
حال سقوط اســت. فرید زکریا، نظریه پرداز نئورئالیست نیز 
تاکید کرده که جهــان در حال انتقال از عصر آمریکایی به 

عصر پساآمریکایی است. 
ایران در دو مرحله توانســت ایــن دوران افول را اثبات 
کند. مرحله نخست زمانی بود که آمریکا سپهبد حاج »قاسم 
سلیمانی« فرمانده سپاه قدس ایران را به شهادت رساند؛ در 
پی این ترور، بزرگ ترین و مهم ترین پایگاه نظامی آمریکا در 
عراق هدف قرار گرفت. در جریان این عملیات، 13 موشک به 

سمت پایگاه »عین الاسد« شلیک شد و آمریکا هیچ اقدامی در 
برابر این حملات موشکی انجام نداد. ترامپ که چند روز پیش 
از این حملات تهدید به بمباران 52 سایت در ایران از جمله 
اماکن فرهنگی کرده بود در نهایت مدعی شد ما خواستار صلح 
هستیم. بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که ایران به یک 
ابرقدرت موشکی تبدیل شده و آمریکا به خوبی به این نکته 
واقف است. به همین دلیل ترامپ از واکنش به عملیات ایران 
خودداری کرد تا جان نظامیان آمریکایی را نجات دهد. حمله 
ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا باعث آغاز فصل جدیدی از 
معادلات در منطقه شد که در نهایت به پایان نظم آمریکا در 
طول هشت دهه گذشته منتهی خواهد شد. آمریکا از جنگ 
جهانی دوم به هیچ وجه مورد تعرض نظامی یک کشور قرار 
نگرفته و شکسته شدن این هیمنه توسط ایران برای آن بسیار 

دردناک است. هدف قرار دادن پایگاه نظامی بزرگ آمریکا در 
عراق در پاسخ به اقدام تروریستی اش، شکسته شدن خطوط 
قرمز آمریکایی ها بود و تهران با عبور از این خط قرمز، عملا 
توانایی آمریکایی ها در پاسخگویی و افسانه شکست ناپذیری 

آنها را به چالش کشید. 
اما مرحله دوم نیز به اعزام پنج نفتکش ایرانی به حیـاط 
خلوت آمریکا برمی گردد. طبق دکترین مونروئه که در سال 
1823 تهیه شــده ایالات متحده کل قاره آمریکا مخصوصا 
آمریکای لاتین را حیاط خلوت خود می داند، در آن زمان این 
دکترین آمریکایی ها بر علیه کشورهای اروپایی تهیه شده بود 
و بر اساس آن آمریکا به همه کشورهای آمریکای لاتین کمک 
کرد تا از شــر استعمار کشورهای اروپایی رهایی یابند. البته 
دکترین آمریکا بی طمع هم نبود، آمریکایی ها کمک کردند 
تا کشورهای آمریکای لاتین اروپایی ها را از کشورهای خود 
بیرون کنند تا خودشان جایگزین اروپایی ها شوند و سیطره 
اقتصادی بر آمریکای لاتین داشــته باشند. از آن زمان تا به 
حال آمریکا به شکل های مختلف از دخالت مستقیم گرفته 

تا دخالت غیرمســتقیم در این کشورها تلاش کرده سیطره 
خود بر آمریکای لاتین را حفظ کند. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که پاشنه آشیل آمریکا، آمریکای لاتین است. ایران 
در دو دهه اخیرا تلاش های زیادی کرده تا وارد حیاط خلوت 
آمریکا شود. دلیل این امر نیز در درجه نخست به منافع ملی 
ایران برمی گردد و  در درجه دوم نیز واکنشی به حضور امنیتی 
آمریکا در خلیج فارس است. ونزوئلا به عنوان کشوری است 
که ایران ســعی کرده آن را به دروازه ورود خود به آمریکای 
لاتین تبدیل کند. برخی از سیاستمداران آمریکایی از ونزوئلا 
به عنوان ذخیره استراتژیک انرژی ایالات متحده نام می برند. 
به همین دلیل تلاش های زیادی از سوی آمریکا با هدف سد 

کردن نفوذ ایران در ونزوئلا صورت گرفته است. 
اعزام نفتکش های ایران به ونزوئلا و عدم واکنش و اقدامی 
عملی از ســوی آمریکا نشــان داد که اقتدار ادعایی آمریکا 
بســیار تضعیف شــده و توان بازدارندگی این کشور کاهش 
یافته است. نشریه معتبر »تایم« در گزارشی اعلام کرده، در 
حالی که تنش میان ایران و آمریکا اوج گرفته اســت، تهران 
پنج نفتکش پر از سوخت خود را به ونزوئلا گسیل کرد. این 
کشــتی ها در حالی حدود 1۷5 هزار تن محموله را منتقل 
کردند که هر دو کشور صادرکننده و واردکننده تحت تحریم 
کاخ ســفید قرار دارند. نکته دارای اهمیت آن است این پنج 
نفتکش  برخــلاف قبل با رادارهای خاموش در حال حرکت 
نبودند و سامانه مکان یابی همه آنها روشن بود.  این کشتی ها با 
پرچم ایران در حرکت بودند. برخی تحلیلگران غربی موفقیت 
ایران در عملی ساختن خواسته های خود را ضربه سنگینی 
بر دکترین مونروئه واشــنگتن می دانند که از نزدیک به دو 
قــرن قبل، آمریکای لاتین را به عنــوان حیاط خلوت خود 
اعلام کرده بود و حضور و نقش آفرینی هر قدرت خارجی در 
امور کشورهای این منطقه را برنمی تافت. حال محموله های 
بنزین و گازوئیل ایرانی علاوه بر آنکه بخشی از نیازهای مردم 
تحریم شــده ونزوئلا را تامین می کنــد، خطوط قرمز ایالات 
متحده در آمریکای لاتین را با چالشی جدی روبرو می سازد.

هشدارهای آمریکا
پس از اینکه ایران نفتکش های خود را به سمت ونزوئلا 
اعزام کرد آمریکا تعدادی از رزم ناوهای خود را به مسیر حرکت 
این نفتکش ها فرســتاد. برخی رســانه ها هدف این ناوهای 
جنگی را ممانعت از ادامه حرکت نفتکش ها به مقصد عنوان 
کردند. دلیل واشنگتن آن است که پهلو گرفتن نفتکش ها در 
بنادر ونزوئلا، پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی  ایران و 
شکســتی سنگین برای کاخ سفید قلمداد خواهد شد. البته 
 ایران از مبادی دیپلماتیک، سازمان ملل و سفیر سوئیس به 
عنوان حافظ منافع آمریکا و همچنین از طریق ســخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان به دولت آمریکا هشدار داد هر 
اقدام  اشــتباه واشنگتن در مورد نفتکش های ایرانی با پاسخ 
محکم کشورمان همراه خواهد بود. رسانه های همسو با دولت 
آمریکا نیز با پررنگ کردن تهدیدات ترامپ سعی داشتند تا 
ایران را وادار به عقب نشینی کنند. اما ایران تهدید کرد، هرگونه 
تعرض به این نفتکش ها با واکنشی سخت مواجه خواهد شد. 
در نهایت آمریکا نتوانســت تهدیــدات خود را عملی کند و 

نفتکش های ایران در سواحل ونزوئلا پهلو گرفتند.
پیام های اعزام نفتکش ها 

اعزام نفتکش های ایران بــه ونزوئلا و ناتوانی آمریکا در 
مقابله با آن پیام های روشنی به همراه دارد. مهم ترین نکته 
در ماجرای اعزام چندین نفتکش ایرانی به سوی ونزوئلا، کوتاه 
نیامدن ایران مقابل تهدیدات آمریکاست. در واقع جمهوری 
اسلامی ایران با مقاومت فعال خود، آمریکا را وادار به تمکین 
کرد و باعث شــد تا رژیمی که خود را محق دخالت در همه 
امور دنیا می داند، ناتوان بماند. از سوی دیگر صدور سوخت 
به ونزوئلا، سد تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه کشور های 
تحریم شــده را شکســت. ونزوئلا یکی از کشور های تحریم 
شــده از سوی آمریکاســت و با وجودی که کاراکاس دارای 
بزرگ ترین ذخایر نفتی در دنیاســت، اما اخیرا مورد تحریم 
نفتی واشنگتن قرار گرفته است. اقدامی که ایران انجام داد بر 
اهمیت ائتلاف میان کشور های تحریم شده افزود. همچنین از 

۷9 سال پیش و به ویژه در دسامبر 1941 که رویداد حمله به 
»پــرل هاربر« اتفاق افتاد تا به امروز آمریکا در حیاط خلوت 
خود چنین اهانتی را ندیده است. آمریکا از آن تاریخ، پایگاه 
جنگ ها را به کشورهای دیگر کشانده و یا جنگ های نیابتی 

راه انداخته است.
مهم ترین پیــام اعــزام نفتکش های ایران بــه ونزوئلا 
بی اعتنایی به تحریم های آمریکا اســت. اهمیت این اقدام به 
دلیل در محاصره بودن ونزوئلا و تهدید های شدید آمریکا برای 
مقابله با هرگونه کمک رسانی به مردم ونزوئلا است. جمهوری 
اسلامی اما بی اعتنا به این تهدیدها و با دور زدن سیستم مالی 

مبتی بر دلار توانســت در این شرایط بسیار سخت در کنار 
مــردم ونزوئلا باقی بماند. ابتکار اقتصادی ایران و ونزوئلا در 
این معاملات، استفاده از طلا به جای دلار و سایر ارزها بود 
که برای تبادل نیازمند سیستم بانکی هستند. نفتکش های 
ایران یکی پس از دیگری به ونزوئلا رسیدند و آمریکا با همه 
تهدیدها و بلوف هایش و کشتی های جنگی حاضر در اقیانوس 
اطلس تنها نظاره گر این معامله بزرگ بود. ارســال سوخت 
و قطعات پالایشــگاهی به ونزوئلا در بحبوحه سخت ترین 

تهدید های آمریکا پیامدها و دستاوردهای مهمی دارد.
دستاوردهای اقتصادی

ایران به عنوان کشــوری که تحت تحریم های شــدید 
اقتصادی از سوی آمریکا قرار گرفته است، فرصتی یافته تا 
بتواند توانمندی های فنی و اقتصادی خود را به کشــورهای 
نیازمند ماننــد ونزوئلا در مقابل دریافــت هزینه خارج از 
سیستم مالی تحت نظارت آمریکا ارائه نماید. این روش برای 
کشــوری مانند ایران که سال ها از وابسته بودن به مبادله با 
دلار رنج برده اســت یک نقطه قوت محسوب می شود. چرا 
کــه حالا می تواند بدون نگرانی از بلوکه شــدن پول هایش 
اقــدام به تجارت نماید. در واقــع ایران حالا می تواند با این 
ابتــکار از دیوار بلند تحریم های آمریکا عبور کند. مبادله با 
طلا البته مسبوق به سابقه است. روسیه در سال های گذشته 
برای افزایش ذخایر طلای خود برای بیشتر کردن پشتوانه 
 پولی از این نوع معامله در تجارت با برخی کشورها استفاده 

کرده است.
دستاورد های سیاسی

ایران همواره به عنوان یک کشور قدرتمند و پایبند و به 
عهد و پیمان خود در میان کشورهای دوست و غیر دوست 
شناخته شــده است. این مســئله برای کشورهای دوست 
در مســئله سوریه نمایان شــد. حمایت ایران از ونزوئلا در 
ســخت ترین شــرایط و با وجود تهدیدهای آمریکا نشان از 
قابل اتکا بودن جمهوری اســلامی دارد. این در حالی است 
که آمریکا در شــرایط سخت و صرفا برای به دست آوردن 
منافع اقتصــادی، هم پیمانان خود را رها می کند؛ به عنوان 
نمونه، آمریکا چند ماه قبل کردهای سوریه به عنوان متحدان 

اصلی خود را در مقابل ترکیه رها کرده بود.
شکست چند باره آمریکا

بعد از ســیلی سخت جمهوری اســلامی به آمریکا در 
قضیه موشک باران پایگاه عین الاسد در پاسخ به ترور شهید 
حاج قاســم سلیمانی، آمریکا متوجه شد که ایران در حفظ 
منافع و کرامت خود بسیار عمل گراست و اگر تهدیدی کند 
به آن عمل خواهد کرد. بنابراین با وجود تهدیدهایش برای 
برخورد با نفتکش های ایرانی و اعزام کشتی های جنگی به 
منطقه اما بعد از دریافت هشــدار ایران، دست بسته ماند تا 
بار دیگر هیمنه پوشــالی آمریــکا در برابر قدرت جمهوری 

اسلامی شکسته شود.
تشکیل باشگاه تحریمی 

کشورهای ونزوئلا و ایران از کشورهای بسیار تاثیرگذار در 
بلوک های نفتی هستند. از این رو معامله این دو کشور با طلا 
به جای دلار می تواند سبب شکل گیری بلوکی از کشورهای 
تحت تحریم و تهدید آمریکا از جمله روســیه، چین، ایران، 

کوبا، کره شمالی و ونزوئلا برای تجارت با طلا و ارزهایی به 
غیر از دلار شود.

سیلی محکم ایران به ترامپ
»عبدالبــاری عطوان« ســردبیر روزنامــه فرامنطقه ای 
رأی الیوم چاپ لندن در مقاله ای ارســال نفتکش های ایرانی 
به ونزوئلا در سایه تهدیدات آمریکا را بزرگ ترین شکست و 
ناکامی خفت بار برای دولت آمریکا توصیف کرد و نوشــت؛ 
رسیدن نفتکش های ایرانی به سواحل ونزوئلا به مثابه سیلی 
دردناکی علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و استکبار 
آمریکایی به شمار می رود. در این مقاله تاکید شده: »ورود این 

نفتکش های ایرانی به بنادر ونزوئلا بزرگ ترین شکست برای 
استکبار آمریکایی است و مسلم است که اگر آمریکا جرات و 
تلاش کند تا ایران را تحریک کند همانطور که ترامپ تهدید 
می کند، با شکســت های مشــابه دیگری به ویژه در آب های 
خلیج فارس و دریای عمان مواجه می شود. این مقوله این امر 
را به ما یادآوری می کند که چگونه پهپاد غول پیکر »گلوبال 
هاوک« آمریکایی که جرات کرد حریم هوایی ایران را نقض 
کند در آسمان تنگه هرمز از ارتفاع 20 کیلومتری با موشک 
ایرانی ساقط شد. شاید ما این صحنه را بار دیگر در آینده ای 
نزدیک و در سایه تنش های فعلی آمریکا ببینیم. این لحظه ای 
تاریخی از همبســتگی است که بینی ترامپ و دولتش را به 
خاک مالید و به ملت های محاصره شــده از ســوی آمریکا 
تأکید کرد که کسانی هستند که به تحریم ها »نه« می گویند 

و شجاعانه و مردانه در مقابل آن می ایستند.«
اهمیت روابط تهران- کاراکاس

اوج روابــط اقتصادی تهران و کاراکاس به ســال 92 و 

اوج تحریم های بین المللی، بازمی گردد. در آن ســال ایران 
توانســت بیش از 120 میلیون دلار کالا و خدمات را به این 
کشور آمریکای جنوبی صادر کند اما با روی کار آمدن دولت 
یازدهم مبادلات تجاری بین دو کشور به شدت کاهش پیدا 
کرد و رقم 120 میلیون دلار صادرات در ســال 92 به عدد 
20 میلیون دلار در سال 93 رسید. این کاهش تا آنجا ادامه 
پیدا کرد که در 4 ماهه ابتدایی سال 95، ایران تنها 488 هزار 
دلار صادرات به ونزوئلا را به ثبت رسانده است. در شرایطی 
که ایران تحت تحریم های   بین المللی قرار دارد گســترش 
روابط با ونزوئلا می تواند بســیاری از نیازهای ارزی ایران را 
رفع کند. واشنگتن پست اخیرا در گزارشی نوشت، تحریم های 
شدید آمریکا و انواع فشار های اقتصادی دیگر در غالب »فشار 
حداکثری«، تاکنون تاثیری ناچیز یا بهتر بگوییم هیچ تاثیری 
بر دولت های مورد نظر نداشته اند. این گزارش می گوید »ایران 
و ونزوئلا که از زمان بر گزاری نشست اوپک در ونزوئلا در سال 
2006 روابط خوبی باهم داشته اند، سیاست های اتخاذ شده 
و تهدید های مطرح شده توسط آمریکا، سبب شد تا این دو 
کشور به همکاری با یکدیگر متمایل شوند.« این گزارش در 
ادامه تاکید می کند واشنگتن که از علائم و نشانه های حضور 

ایران در آمریکای لاتین ناخرســند می شود، در پی سیاست 
فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، ناخواسته به نزدیکی ایران 
و ونزوئلا کمک کرده است. گزارش واشنگتن پست در پایان 
می گوید »رویکرد فعلی واشنگتن و استراتژی فشار حداکثری 
تاکنون این امر را به مردم ونزوئلا و ایران ثابت کرده اســت 
که آمریکا، آنها را از منابع مختلف محروم می کند؛ آنچه که 
با ورود نفتکش های ایرانی به آب های کارائیب مشــخص تر 
شد، شکست تحریم های آمریکاست که ایران و ونزوئلا فقط 

آن را ثابت کردند.
نتیجه

مهم ترین پیامی که رسیدن نفتکش های ایران به ونزوئلا 
به کشورهای مختلف مخابره کرد این است که آمریکا توان 
تعیین کنندگی و تاثیرگذاری خود را از دســت داده اســت. 
»میگل دیاز کانــل« رئیس جمهور کوبــا گفته :»این اقدام 
محاصره غیرقابل قبول و جنایتکارانه آمریکا علیه ونزوئلا را 
شکست.« آمریکایی ها از روز اول، حرکت نفتکش های ایران 
از بندر شهید رجایی واقع در سواحل بندرعباس را زیر نظر 
داشــتند و هشدار هم دادند و چند نفر از جمله امیر قطر و 
سلطان عمان را واسطه کردند تا ایران متقاعد شود این اقدام 
با واکنش قطعی ارتش آمریکا مواجه می گردد. ارتش آمریکا 
با اعزام چندین ناو جنگی و ناوشکن و سایر تجهیزات نظامی 
به دریــای کارائیب«- ذیل عنوان دروغیــن مبارزه با مواد 
مخدر- سعی کرد واقعی بودن تهدید را به جمهوری اسلامی 
گوشزد نماید اما ایران از یک طرف از طریق همین واسطه ها و 

نیز به صورت اعلام عمومی به تهدیدات آمریکا قاطعانه پاسخ 
داد و از طرف دیگر تمهیدات نظامی را برای واکنش در نظر 
گرفــت و طرف آمریکایــی را هم به طور کلی از ابعاد آن در 
منطقه آگاه کرد. آخرین مورد آن از طریق دکتر روحانی در 
تماس با امیر قطر به طرف آمریکایی منتقل گردید و حتمی 
بــودن واکنش نظامی ایران برای طرف آمریکایی جا افتاد و 
لذا نفتکش ها در زیر دید تجهیزات وسیع آمریکایی از دریای 
کارائیــب عبور کردند و برخی نیز در حال عبور و پهلوگیری 
در ســواحل ونزوئلا هستند و در واقع از این طریق دکترین 
19۷ ساله امنیتی آمریکا- موسوم به دکترین مونروئه- دفن 
شــد و از بین رفت. جوزف هومایر کارشناس آمریکایی نیز 
اعــلام کرده که ایران تهدید خود را از خلیج فارس به دریای 
کارائیب منتقل کرده و این موجب نگرانی فزاینده آمریکا است.
وقتی شوروی قصد داشــت که برای یکی از کشورهای 
آمریــکای جنوبی )کوبا( یک کشــتی بار بفرســتد، آمریکا 
ناوهــای خود را ارســال کرد و شــوروی از ترس درگیری 

نظامی، کشــتی خــود را برگردانــد، از آن موقع دیگر هیچ 
کشوری جرات حرکت در حیاط خلوت آمریکا را ندارد. ایران 
توانست با اعزام کشتی های خود هژمونی آمریکا را در منطقه 
بشکند و دایره فعالیت خود را تا آمریکا لاتین گسترش دهد. 
ایران با این اقدام ساختارشــکنانه به غرب فهماند که دوران 
سیاست تحریم به پایان رسیده و با محاصره ظالمانه اقتصادی 
نمی توان سیاســت های استعماری را به اجرا درآورد. احیای 
حضور و نفوذ ایران در ونزوئلا نگرانی هایی در میان مقامات 
و کارشناسان آمریکایی به وجود آورده است، به ویژه پس از 
رسیدن 5 نفتکش ایرانی به ونزوئلا و ناتوانی آمریکا در متوقف 
کردن آنها، ایــن نگرانی ها در نزد مقامات آمریکایی به ویژه 
آن هایی که تمایلات ضدایرانی گســترده تری دارند، بیشتر 
شده اســت. در همین رابطه، مجله آمریکایی فارن پالیسی 
در مطلبی نوشت، ایران در حال به چالش کشیدن هژمونی 
آمریکا در آمریکای لاتین است. این رسانه تاکید کرد، منابع 
صنعتی گزارش داده اند که ایرانیان قطعات و کاتالیزور هایی 
را برای راه اندازی مجدد پالایشــگاه های فرسوده و همچنین 
 مربیان و هواپیما های بدون سرنشین برای کمک به ونزوئلا 

فراهم کردند. 

یکا آمر در  پرستی  نژاد  علیه  تظاهرات 
ترکید وپا  ار در  که  بغض هایی  و 

و نظام قضایی این کشــورها نیز نمود داشته است. 63 درصد از 
رنگین پوســتان اروپایی به دلیل ناامیدی نسبت به شنیده شدن 

صدایشان، شکایتی به نهادهای قضایی اروپا نکرده اند.
موج نژادپرســتی در اروپا، فرانســه را نیز که خود را یکی از 
کشورهای اصلی کثرت گرایی و تساهل می داند، در برگرفته است. 
وزارت کشور فرانسه در آماری که فوریه 2020 منتشر کرد اعلام 
نمود: »در ســال 2019 اقدامات نژادپرستانه و بیگانه ستیزی در 
فرانســه نسبت به سال قبل بیش از 130 درصد افزایش داشته 
است.« این مســئله به زنگ خطری برای اروپا و فرانسه تبدیل 
شده به گونه ای که برخی از مقامات رسمی  اروپایی که تاکنون از 
اقرار به آن طفره می رفتند در برابر اپیدمی  نژادپرستی و انعکاس 
آن در رســانه ها نمی توانند بیــش از این به کتمان آن بپردازند. 
به عنوان نمونه به تازگی »ژاک توبون« وزیر پیشین دادگستری 
به »تبعیض ساختاری« پلیس فرانسه »علیه شهروندان سیاه پوست 
و عرب« اقرار و آن را محکوم کرد. چنین محکومیتی توسط یک 

مقام رسمی  در فرانسه بی سابقه است.

سایر کشورهای اروپایی نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا 
و... در ســال های اخیر شاهد گسترش احساسات نژادپرستانه و 
تبعیض نژادی هستند به گونه ای که در کشورهای شمال و مرکز 
اروپا این نژادپرستی خود را در قالب گروه های راست افراطی سنتی 
بازسازی و در کشورهای جنوب اروپا در قالب گروه های نوظهور 

برای تأثیرگذاری بر سیاست این کشورها سازماندهی می شود.
ریشه های نژادپرستی در اروپا

پس از حوادث 11 سپتامبر و استفاده سیاستمداران آمریکایی 
و صهیونیســتی از آن برای بیگانه هراســی و اسلام هراسی، موج 
جدیدی از تنفر نســبت به اعراب مهاجر اروپایی شــکل گرفت. 
این مسئله پس از بحران مالی سال های 2005تا 2009 تشدید 
شــد. زیرا  ترس از بیکاری و فقر باعث گرایشات منفی نسبت به 
اعراب مهاجر و سیاهان اروپایی شد. به گونه ای که در فرانسه حتی 
باخت تیم ملی فوتبال این کشــور در جام جهانی را به سیاهان 

نسبت می دادند.
دخالت کشــورهای اروپایی در مســائل داخلی کشورهایی 

نظیرســوریه و لیبی منجر به تشــدید مهاجرت هــای قانونی و 
غیرقانونی به این کشــورها شد. هربار که اقدامات  تروریستی در 
این کشــورها انجام می شــد به خصوص در سال های 2014 تا 
2015 تنفر از مهاجران نیز افزایش می یافت. این در حالی است 
که ریشــه اصلی خودبیگانه انگاری مهاجران اروپایی و فرزندان 
آنها ریشــه در سیاست های غلط کشــورهای اروپایی دارد. زیرا 
کشــورهای اصلی ومبدا مهاجران نظیر فرانسه، انگلیس و ایتالیا 
قبلًا جزو استعمارگران در خاورمیانه و آفریقا بودند که برای منافع 
خود اقدام به تسهیل مهاجرت برخی از مردمان این سرزمین ها 
نمودند. اما نسل دوم و سوم فرزندان این مهاجران که در اروپا به 

دنیا آمده بودند خود را نسبت به فرهنگ اروپایی بیگانه می یافتند.
برخی از کشورهای اروپایی اقدام به ممنوعیت عمومی نمودن 
نمادهای دینی مهاجران کردند و در تشــدید این بیگانگی نقش 
ویژه ای داشــتند درفرانسه و ســوئیس بین سال های 2004 تا 
2010 چندین مورد این ممنوعیت ها قانونی شد.  ترامپ نیز پس 
از روی کار آمدن با شعارهای نژادپرستانه و حمایت از گروه های 
نژادپرســت در کشــورهایی نظیر ایتالیا و اسپانیا و تمایل او به 
گسترش ملی گرایی افراطی در جهان، نژادپرستی در اروپا بیشتر 
از قبل تقویت شــد. انگیزه  ترامپ تضعیف اتحادیه اروپا وکاهش 
میل به رهبری جهانی در ســایر کشورها همزمان با شروع افول 

هژمونی آمریــکا بود. به گزارش تحلیلگران مرکز  تروریســم 
»جین«، عملیات ضد تروریســتی برای مقابله با افراط گرایان 
دست راستی یا جنایات ناشی از تنفر در آلمان  بین سال های 
2016 تا 201۷ شــاهد رشــدی 88 درصدی بوده است. این 
مسئله توجه »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه، را نیز به 
خود جلب نموده بود به گونه ای که در مراســم سالگرد جنگ 

جهانی اول نسبت به آن هشدار داد. 
رشد احساسات نژادپرستی در اروپا باعث شده تا خیزشی 
برای به دســت گرفتن پارلمان اروپا توسط این احزاب صورت 
بگیرد تا بتوانند موانع سیاســی نژادپرستی و مهاجرستیزی را 
به کلی از میان بردارند. احزابی نظیر حزب راســتگرای »بدیل 
برای آلمــان« )ای اف دی( در آلمان، حزب لیگا نورد )اتحادیه 
لیگ شــمالی( به رهبری »ماتئو ســالوینیدر« ایتالیا، حزب 
»اجتماع ملی« به رهبری مارین لوپن در فرانسه از این دست 
احزاب هســتند، تا جایی که حزب اجتماع ملی در فرانسه در 
انتخابات پارلمان اروپا از حزب »ان مارش« به رهبری مکرون 

پیشی گرفت.
نژادپرستی در اروپا ریشه های ساختاری و اجتماعی دارد و 
تاکنون هیچ نشانه ای برای رفع این زمینه ها در بین کشورهای 
اروپایی دیده نمی شــود تا بتوان به تضعیف آن در آینده اروپا 
امیدوار بود. از ســوی دیگر، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و 

بحران کرونا به تشدید آن در آینده کمک می کند.
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